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دانا کســـى اســـت که انـــدازه و قـــدر خـــود را بشناســـد و براى نـــادان، همیـــن بس که 
انـــدازه خـــود را نداند.
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سخن روز

فضای مجازی

دلنوشته دختر آلن دلون برای پدرش
آنوشـــکا دلـــون، دختـــر آلن دلـــون که در فضـــای مجازی بســـیار فعال اســـت به مناســـبت 
درگذشـــت پـــدرش کـــه 30 روز از آن می‌گـــذرد، تصاویـــر جدیـــدی از او با متنی احساســـی 

منتشـــر کرد.
آلـــن دلون روز هجدهم اوت در خانه خود در دوشـــی در مرکز ناحیه لوآر در نزدیکی پاریس 
چشـــم از جهان فروبســـت. پس از مرگ او بســـیاری از همکارانش یادداشـــت‌هایی منتشر 
کردنـــد. ناتالـــی بی‌که در »داســـتان ما« ســـاخته برتـــران بلیه با آلـــن دلون همبـــازی بود، 
درباره او نوشـــت: »آلن مرد بسیاردوســـت داشـــتنی بود.« یا ملانی مـــودران که نقش دختر 
او را در یکـــی از فیلم‌هایش بازی کرده نوشـــت: »شـــما به مـــن اعتماد به نفســـی دادید که 

نداشـــتم و قدرتی دادید تا بازیگـــری را ادامه بدهم.«
آنوشـــکا در جدیدترین یادداشـــت خود چنین نوشته: »ســـاعت ۲:۳۰ دقیقه صبح هجدهم 
مـــاه اوت ۲۰۲۴…. یک‌مـــاه بـــدون تـــو، و ایـــن مـــن را مضطـــرب می‌کنـــد. یک‌مـــاه بدون 
لحظات‌مان. بی‌آنکه دســـتانم در دســـتانت باشـــد و این تا ابـــد ادامه دارد. یک‌ماه اســـت 
کـــه هـــر روز حوالی ظهر دلم پر می‌کشـــد که بـــا تو تماس بگیـــرم. مثل هر روز بـــرای مدتی 

طولانـــی. اما همـــه این‌ها مال قبل اســـت...«
»تمام زندگی‌ام دوســـتت دارم. و همـــه عمر دلم برایت تنگ خواهد شـــد…همه عمر جای 
مردانـــی مانند تـــو بااســـتعداد خالی خواهـــد مانـــد.  مردانی واقعـــی. مردانی کـــه هر آنچه 
می‌اندیشـــند، بـــر زبـــان می‌آورنـــد. مردانی که بـــه حرفی کـــه می‌زننـــد، فکـــر می‌کنند. به 
حرفشـــان عمل می‌کننـــد  و درباره کاری که انجـــام می‌دهند، حرف می‌زننـــد، انتخاب‌های 
درســـتی دارنـــد، قولشـــان، قـــول اســـت. مانند تـــو. وفـــادار. حتـــی اگـــر وفـــاداری معنای 
ناخوشـــایندی داشـــته باشـــد. تو، اولین مـــرد زندگی من بودی کـــه همه چیز را بـــه من یاد 
دادی. دیگـــر چه کســـی می‌تواند بـــه من چیزی آمـــوزش بدهد. چه کســـی می‌تواند چنین 
زندگی طولانی داشـــته باشـــد.« چه زیبا هجدهم اوت ماه گذشـــته نوشـــتند: »دلون نمرده 

اســـت. او جاودانه شده.«

انتشار تصویری از یک مهربانی
یکی دیگر از مطالبی که در شـــبکه‌های اجتماعی وایرال شـــده است، تصویری از خودرویی 
اســـت که پنجر شـــده و عـــده‌ای در اطـــراف آن برای تعمیـــر دیده می‌شـــوند. البتـــه تا این 
جـــای ماجرا، مواجهه بـــا چنین اتفاقاتی در حاشـــیه جاده‌ها چیز عجیبی نیســـت، منتهی 

ماجـــرای این عکس کمی متفاوت اســـت.
یکـــی از کاربرانـــی کـــه تصویر مذکور را منتشـــر کـــرده در توضیح آن نوشـــته اســـت: »راننده 
این ماشـــین یـــک زن بوده، همراهش هم معلول جســـمی. لاســـتیک خـــودروی آنان پنجر 
می‌شـــود و یـــک مأمـــور راهنمایی و رانندگـــی که متوجه این اتفاق می‌شـــود بـــه کمک آنان 

می‌رود.
اگـــر ایـــن اتفاق در اروپا رخ می‌داد شـــک نـــدارم که در اینســـتاگرام و توئیتـــر حداقل نصف 
مـــردم ایـــران آن را دســـت بـــه دســـت می‌کردنـــد و همگـــی در وصـــف انسان‌دوســـتی‌اش 
می‌نوشـــتند!« نکتـــه جالـــب توجـــه اینکـــه بـــه رغـــم نوشـــته کنایه‌آمیز ایـــن کاربـــر، مردم 
بـــه انتشـــار این تصویـــر و توضیحـــات آن واکنش نشـــان داده‌اند. یکـــی از کاربران نوشـــته: 
»خوشـــحال هســـتم که هنوز اخلاق و انســـانیت نمرده« فـــرد دیگری این طور نوشـــته که: 
»کاش مســـئولان راهنمایـــی و رانندگی از این مأمـــور تقدیر کنند.« فرد دیگـــری گفته: »آن 
وقـــت تمام تمرکز برخی این اســـت کـــه بگردند یه مشـــکلی در داخل کشـــور را پیدا کنند و 

فقـــط در وصف بدی‌اش بنویســـند.«

نوشته یامین‌پور درباره نمایش رستم و سهراب
وحید یامین‌پور، مجری و نویســـنده با انتشار پوســـتری از نمایش رستم و سهراب به تجربه 
خود از تماشـــای این اثر تئاتری پرداخته اســـت. در بخشـــی از نوشـــته او آمده: به تماشـــای 
نمایـــش رســـتم و ســـهراب رفته بـــودم. رفتم برای دیـــدار با آقای فردوســـی. هر بار رســـتم 
می‌آمـــد و بـــا رخش گشـــتی میزد و بـــر و بازویی به رخ می‌کشـــید و می‌رفت. مـــن همچنان 

چشـــم می‌چرخاندم به دنبال آقای فردوســـی.
مردم بـــا دیدن تهمینـــه و گرد‌آفرید هورا می‌کشـــیدند و یک شـــیطان که گویـــا نفس لوّامه 
رســـتم بود هی می‌آمد و چشـــم در چشـــم مـــن می‌ایســـتاد و لیچار بـــار رســـتم می‌کرد... 
ســـهراب که بـــه صحنه آمد بغض کردم. دخترکان جوان جیغ کشـــیدند و دســـت افشـــانی 
کردنـــد؛ نفهمیـــدم چرا. قیافه ســـهراب آشـــنا بـــود... »نمایـــش رو بـــه پایان بود؛ رســـتم 
وســـهراب، پنجـــه در پنجـــه، رجـــز می‌خواندنـــد و می‌جنگیدنـــد. هزاروچهل و چند ســـال 
اســـت که جنـــگ این پدر و پســـر روی اعصـــاب ما ایرانی‌هاســـت و هزاروچهل و چند ســـال 
اســـت که تـــوران، ناخن بهم می‌کشـــد تا دشـــنه‌ها زودتر به خون آغشـــته شـــود. ســـهراب 
بـــه زمین افتاد. صحنه تاریک شـــد. ناگهان رســـتم به آقای فردوســـی تبدیل شـــد. دســـت 
چپ »دســـتان« بر پهلوی زخم خورده ســـهراب بود؛ دســـت راســـتش را به ســـمت من دراز 
کرد. آقای فردوســـی فریاد کشید: »کاش فرزندی در لشـــکر دشمن نداشتم... بغضم ترکید 
گریه گریه گریه... مردم هورا کشـــیدند. آقای فردوســـی کاری به کار هیاهوی مردم نداشـــت 
راهـــش را کشـــید و رفت تا دوباره کـــی برگردد و از قلـــب زمان باقی ســـخن بگوید که چُرت 

و فراموشـــی ما را بـــه هم بزنـــد و خاطره‌انگیزد.«

عکس نوشت

 نمایش
»حیدر بابایه سلام«
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سلام« به کارگردانی 
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سطح آثار جشنواره تئاتر کودک افت کرده است
نســـبت به دوره قبلی کیفیـــت آثار در این دوره جشـــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان بســـیار تغییر کرده اســـت. به نظر 
می‌رســـد در دوره قبلی خلاقیت بیشـــتری در آثار مشاهده می‌شـــد اما قطع ‌شدن کارگاه‌های آموزشـــی و دوره‌هایی که پیش‌ از 
این برای مربیان و کارشناســـان کانون برگزار می‌شـــد باعث این مســـأله شده اســـت. با این‌ حال آثار قابل‌توجهی به دستمان 
رســـید و از آنجایی ‌که همکاری من با کانون به گذشـــته‌های دور برمی‌گردد، می‌توانم بگویم کســـانی کـــه در دوره‌های مختلف 
آموزشـــی حضور داشـــتند و از کارگاه‌ها بهره بردند، ردپای حضورشـــان در این کلاس‌ها و آموخته‌ها، در آثارشـــان مشـــهود بود 
چراکه آثار، درســـت و منطقی نوشـــته شـــده بودند. کارها باید مناســـب گروه ســـنی مخاطب بوده و دغدغه مخاطب داشـــته 

باشـــد. نمایشنامه نیز باید مناســـب گروه سنی مخاطب هدف باشـــد، فن و ساختار با 
خلاقیت همراه شـــود و بهره‌بـــرداری خوبی از فضای غیرمســـتقیم‌گویی و دراماتیک 

داشته باشد. در هیأت داوری با فاکتورهای نمایشنامه‌نویسی برای کودک و نوجوان 
آثار را بررســـی کردیم و دســـت به انتخاب آثار زدیم.

بخشی از گفت‌و‌گوی مهر با »امیر مشهدی‌عباس« دبیر بیست‌‌و‌نهمین جشنواره 
بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان
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تمام چیزی که ما باید درباره اش تصمیم بگیریم 
این است که در زندگی با زمانی که به ما داده می‌شود 

چه کار کنیم؟

درنگ

»عمو پورنگ«؛ نوستالژی خاطره‌انگیز

تأملی بر سریال »لالایی«

خاطـــره بخش زیـــادی از بچه‌هـــای دهه‌هـــای 70 و 80 با 
حضـــور »داریـــوش فرضیایـــی« در تلویزیون رقـــم خورده 
و تـــا زمـــان حـــال شـــخصیت »عمـــو پورنـــگ« همچنان 
محبوب و خاطره‌انگیز برای نســـل‌ها باقی مانده اســـت؛ 
به‌طـــوری کـــه بعـــد از دفـــاع ایـــن شـــخصیت از حقوق 
کـــودکان در مقابـــل ســـیل محتواهـــای غیـــر اخلاقـــی و 
بزرگســـالانه در موســـیقی‌های مبتذل، ساســـان حیدری 
یافتـــه )ساســـی مانکن( در یک موســـیقی کوتـــاه )دیس 
تـــرک( به »داریـــوش فرضیایی« حمله لفظی داشـــت که 
با ســـیل دفاعیه دوســـتداران »عمو پورنگ« مواجه شـــد 
و همین موضـــوع همچنان بر محبوبیـــت »عمو پورنگ« 

صحه گذاشـــته است.
بعد از ســـاخت و پخش ســـریال بالش‌ها در ســـال ۱۳۹۷ 
توســـط »احمد درویشـــعلی‌پور«، این‌بار ایـــن کارگردان با 
مجموعـــه »لالایی« در شـــبکه نمایش خانگـــی با حضور 
مجـــدد »داریـــوش فرضیایـــی« و بازیگـــران نام‌آشـــنایی 
مانند »گوهر خیر‌اندیش، نعیمه نظام‌دوســـت و خانواده 
امیرســـلیمانی« بازگشـــته اســـت. نکته‌ای که بســـیار در 
ســـاخت ژانر کودک و حتی نوجوان مهم است، پرداختن 
به مســـأله نبود خودکفایی و اســـتقلال در ســـنین پایین 
نســـبت به انجام کارهای بزرگســـالانه اســـت. آنچنان که 
حتـــی در فیلم‌هـــای کـــودک امـــروزه به‌وفور مـــا با بحث 
ســـپردن مســـئولیت بزرگســـالان به این طیف از ســـنین 
مواجه هســـتیم و به همین ســـبب کـــودک و نوجوان در 
هرگونه ناآرامی‌ و التهابات اطراف خود به صورت خودکفا 
و بدون احســـاس نیاز به راهنمایی بزرگســـال احســـاس 
کنشـــگری می‌کند کـــه در نهایت چیزی جز آثـــار و نتایج 

منفـــی در جامعه به‌بـــار نخواهد آورد.
در ســـریال لالایـــی عـــاوه بر اتکا بر موســـیقی کـــودک با 
شـــعرهایی مبتنی بر مفاهیم تـــاش، کار، امید و محبت 
که یک نـــوع امضـــای کار داریوش فرضیایی اســـت، این 
نکته مثبت حائزاهمیت اســـت که کـــودک درگیر دنیای 
کودکی خود اســـت و بزرگســـالان با همان فضای فانتزی 
موردپسند مشـــغول حل مشکلات هســـتند، آنچنان که 
حتی در صحنه‌ای برای تعمیـــر آبگرمکن، نوجوان کاربلد 
در کنار یک بزرگســـال ایســـتاده و دســـت بـــه هیچ‌یک از 
ابـــزار نزده و تمـــام کارها با راهنمایی لفظـــی نوجوان و کار 

فیزیکی بزرگســـال به اتمام می‌رســـد.
در دنیایـــی کـــه امـــروزه کـــودکان و نوجوانـــان بـــه امـــور 
بزرگســـالان پیونـــد خورده‌انـــد و از همان ابتـــدا اگرچه با 
ناامیـــدی برای نفی آن دســـت به گریبان هســـتند، امید 
دادن به این قشـــر امر پســـندیده‌ و مورد نیازی اســـت اما 
به شـــرط آنکه بدانند که مســـیر روشـــن امید با هدایت و 

خوب شـــنیدن از یک بزرگســـال ممکن اســـت.
مســـأله مجموعه »لالایی« تا به اینجا قصـــه تلاش و امید 
بـــه آینده اســـت و توجه بـــه اینکه تـــاش‌ خـــود را انجام 
بده حتـــی در لحظه آخر کـــه ورق برمی‌گـــردد و درنتیجه 
همه‌ چیز خوب خواهد شـــد، هرچه شـــر اســـت مکافات 
می‌بیند و کینه جز ســـیاهی در دل فرد، آسیبی برای بقیه 

نخواهد داشت.
در کنـــار موضوع اصلی داســـتان و صندوقچـــه جادویی 
آن پرداختن بـــه موضوعاتی مانند حفظ محیط زیســـت 
ارزشمند است، آن هم برای نســـلی که کمتر این دغدغه 
را از گذشـــتگان خود بـــه ارث برده‌اند. ســـریال لالایی در 
اوایل مســـیر خود برای بازخورد قرار گرفتـــه و باید دید در 
انتهـــا چقدر به هدف خود دســـت پیدا کـــرده و مخاطب 

خودش را راضی نگه داشـــته اســـت.
با اینکه کار کودک و نوجوان ساختن بسیار سخت است، 
آن هم در پلتفرم‌هایی که پر از محتوای بزرگســـالان است 
یـــا در نهایـــت کار پلتفرم‌هـــا بـــرای ایـــن ســـنین دوبلـــه 
انیمیشن‌های خارجی است، تولید چنین آثاری جسارت 
ســـاخت بیشـــتر را به دغدغه‌مندان ایـــن عرصه می‌دهد 
و امیـــد کـــه در آینـــده شـــاهد کارهایی خوش‌ســـاخت با 
محتـــوای مطلـــوب و کارشناسی‌شـــده بـــرای کـــودکان و 

نوجوانان ایران زمین باشـــیم.
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تئاتـــر امـــروز ایـــران در مصـــاف ابررســـانه‌های غربـــی و 
ضعـــف و عقب‌نشـــینی انواع پلتفرم‌ها، شـــاید توانســـته 
مخاطبانـــی هرچنـــد محـــدود را حـــول محـــور موضـــوع 
وحـــدت ملی گـــرد آورد و با آفرینش آثـــاری هرچند گران 
و دور از دســـترس بـــرای عمـــوم، نوعی از تئاتـــر ملی را با 
اتیکـــت مخصوص بـــه آن بازآفرینی کنـــد. اگرچه همواره 
ســـنت، آیین و قصـــه از اجزای ســـاختاری و وجودی تئاتر 
به شـــمار می‌رونـــد ولـــی بهره‌گیـــری از داســـتان و قصه 
غیربومـــی و اقتبـــاس از آثـــار ادبـــی دیگـــر فرهنگ‌ها با 
آن‌کـــه می‌توانـــد در مـــواردی راهگشـــا و جهانشـــمول 
دانســـته شـــود اما در بســـیاری موارد هنرمند و مخاطب 
آن را ملبـــس به ســـلیقه‌ای دور از فرهنگ ملـــی و قومی 

خود می‌ســـازند.
 آنچه این روزها تئاتر و ورزنـــدگان آن در غیاب تلویزیون، 
ســـینما و نمایـــش خانگی بـــدان پرداختنـــد، از نمایش 
»ســـی‌صد« ســـهراب پورناظری گرفته تا نمایش »رســـتم 
و ســـهراب« حســـین پارســـایی، این کـــه دور از پایتخت 
میلیون‌هـــا ایرانی کـــه از دیدن تئاتر شـــاخص محرومند 
کنار گذاشـــته می‌شـــوند که همـــواره این اشـــکال مزمن 
در نمایـــش هنـــر در هـــر شـــاخه از آن وجـــود داشـــته و 
خواهد داشـــت ولی ایـــن که اجـــرای تئاتری بـــا موضوع 
اســـطوره‌های ملـــی و قومـــی در پایتخـــت نیـــز صحنه‌ای 
دور از دســـترس داشته باشد، جای اســـف دارد،زیرا این 
نمایش‌ها بـــه مخاطب حس لـــذت، وظیفـــه و قدرت را 
به تعبیـــری توأمان هدیه می‌دهد. بهره‌گیری از اســـاطیر 
ملی در نمایـــش و کهن‌الگوهـــا در ناخـــودآگاه مخاطب 
ایرانی، حســـی را برمی‌انگیزد که همـــواره در طول تاریخ 
بیـــن ایرانیان جاری و ســـاری بـــوده و آن حـــس تعلق به 

این ســـرزمین است.
»یونـــگ« برای ناخـــودآگاه دو ســـطح قائل اســـت؛ ابتدا 
ناخودآگاه شـــخصی که درســـت زیر خودآگاهـــی قرار دارد 
و شـــامل همه خاطره‌‏ها، آرزوها و ســـایر تجـــارب مربوط 
به زندگی فردی اســـت که ســـرکوب و فراموش شـــده‌‏اند 
کـــه ‌این بخش کم‌وبیـــش ‌همان لایه ســـطحی ناخودآگاه 
اســـت که »فروید« از مفهـــوم ناخودآگاه مـــراد می‌‏کند و 
دوم لایـــه عمیق‏‌تـــر دیگری هـــم وجـــود دارد کـــه کلّی و 
جمعی و غیرشـــخصی اســـت و با آن که از خـــال آگاهی 
شـــخصی خود را فرامی‏‌نماید اما در همه آدمیان مشترک 
اســـت. )مورنو، 1388: 6( به گفته یونـــگ، ناخودآگاهی 
جمعـــی از بخش‏‌هـــای دیگـــر روان پیرتـــر و روزگاردیده‏‌تر 
اســـت. )یـــاوری، 1388: 83( ‌ایـــن لایـــه روان ‌به صورت 
عامل مشـــترک، موروثـــی و روانی تمام اعضـــای خانواده 

بشـــری درمی‌آید.
مفهـــوم قهرمان، نقطه اتصال همه حس‌هایی اســـت که 
در مخاطب برانگیخته می‌شـــوند؛ موجودی که می‌تواند 
مابه‌ازاهای بیرونی زیادی داشـــته و درعین‌حال نداشـــته 

باشـــد یعنی در تاریخ نوشته‌شـــده، ایرانیان زیادی تلاش 
کردند تا بـــه مفهوم واقعی قهرمان دســـت پیـــدا کنند و 
خـــود بخشـــی از قهرمانان ایـــن مرز و بوم باشـــند. حال 
ایـــن روزها که به مـــدد بازی‌های رایانه‌ای دست‌ســـاخت 
غرب، نمایش‌هـــا، کتب و دیگر آثار هنـــری غرب مفهوم 
قهرمـــان برای نســـل‌های متأخر دگرگون شـــده اســـت، 
تئاتر تلاش کـــرده تا با تلفیقی از تئاتـــر آیینی و بهره‌گیری 
از متدهـــا و روش‌هـــای جدیـــد و روز دنیـــا بـــه بازآفرینی 
خویـــش پرداختـــه و تـــاش کنـــد تـــا همـــان حس‌های 

گفته‌شـــده را در مخاطب برانگیزد. 

این‌گونـــه از نمایش‌هـــا بـــا وجود آنکـــه همـــه از آخر آن 
باخبرنـــد و پیـــروز حقیقـــی میـــدان را می‌شناســـند، اما 
بـــاز منتظـــر پایان آن هســـتند و مشـــتاقانه بـــه نظاره آن 
می‌نشـــینند کـــه می‌تـــوان آن را جـــادوی نمایـــش ملـــی 

. شمرد بر
پژوهشـــگران میان دو مفهـــوم نمایش و تئاتـــر در ایران 
تفاوت قائل‌انـــد؛ از دیدگاه آنها نمایش ارتباط بیشـــتری 
با آیین دارد اما تئاتر زمینی و انســـانی‌تر اســـت.آن‌ها ورود 
تئاتـــر به ایران را ناشـــی از ارتبـــاط دربار ایـــران با غرب و 
بازگشـــت دانشـــجویان تحصیلکرده در فرنگ و گسترش 
آن را حاصـــل تحـــرکات و باورهـــای مشـــروطه می‌دانند. 
تئاتـــر بر این اســـاس کـــه هنـــری دراماتیک و احساســـی 
اســـت و ایرانیـــان کـــه مردمی احساســـاتی هســـتند و از 
قدیم بـــه روایت‌های نمایشـــی علاقه فراوانی داشـــتند، 
جـــای خود را در میان هنردوســـتان باز کـــرد. پیش از آن 
کـــه تئاتر جدیـــد دراواخـــر دوره ناصری وارد ایران شـــود، 
نمایش‌هایی چون رستم و ســـهراب و دیگر نمایش‌های 
مرتبـــط بـــا واقعـــه عاشـــورا و شـــاهنامه از نمایش‌هـــای 
پرطرفـــدار ایرانـــی بودنـــد.  ایـــن روزها در کاخ ســـعدآباد 
و زمیـــن تنیـــس مجموعه ورزشـــی انقـــاب همزمان دو 
نمایش ملی برگزار می‌شـــود که یکی با موضوع اســـطوره 
و جنـــگ رســـتم و ســـهراب و دیگـــری با موضـــوع حمله 
مغـــول به شـــیراز و مقاومت مـــردم شـــیراز در مقابل آن 
اســـت که هر دو در تلاش بـــرای برانگیختن حس غرور و 
وحدت ملی و زنده نگه داشـــتن تاریخ پرافتخار هستند. 
امیـــد کـــه آثاری از این دســـت و بـــا این رنگ و بـــو بتواند 
به‌ســـهولت در دســـترس عموم هنردوســـتان قرار گیرد.
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